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  ديباچه

  
  
شناسـي دانـشكده ادبيـات و علـوم            و جام واحدهاي درسي گروه آموزشي باسـتان        نام

هاي آموزشي دانشكده اغلب ثابت و پايدارتر         انساني دانشگاه تهران مانند ديگر گروه     
در اين ميان تدريس دو واحد درسي، يكي با عنوان          . از محتوا و مظروفشان بوده است     

هاي باستاني از     بررسي تكوين و تكون تمدن    « و ديگري با نام      در دورة دكترا  » سمينار«
 در دورة   )1(»شناسـي قـرآن كـريم       باسـتان «كـه بعـدها بـا عنـوان         » ديدگاه قرآن كـريم   

محتـواي هـر دو   . كارشناسي به اين جانب سپرده شد، حائز اهميـت ويـژه بـوده اسـت              
ــاد شــده در دو ســطح متفــاوت در چهــارچوب سلــسله  يرامــون گفتارهــايي پ واحــد ي

در دورة دكترا تدريس اين واحد با حواشي، طرح       . شناسي دين ارائه شده است      باستان
بــرم  گمــان مــي. مباحــث و مــسائل جنبــي فــراوان همــراه بــوده و برگــزار شــده اســت

ها، موضـوعات و مـسائل مطـرح شـده در             دانشجويان نيز در مجموع از محتواي بحث      
دورة كارشناسي ارشد مسائل مطرح شده      در  . اند  كلاس خرسند بوده و رضايت داشته     

اي موارد براي دانشجويان سنگين       تر، ليكن در پاره     حاشيه  هر چند به نحوي ساده و بي      
شناسي آيين و دين براي دانشجويان گروه  كنم باستان   با اين همه تصور مي    . بوده است 

  .اي است شناسي دانشگاه تهران تا حدي مفهوم آشنا و جاافتاده باستان
شـود،    وعة حاضر كه پنج فـصل بـه همـراه دو مقالـه مـرتبط را شـامل مـي                   مجم

شده و پيراسته از حواشي و مباحث متنوع و فراوان مطرح شده در               بندي غربال   صورت
در بـازبيني واحـدهاي درسـي گـروه         . شناسي دين است    كلاس درباره موضوع باستان   

هاي اخير بـه      ان كه طي سال   شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهر         باستان
همت و همكاري دوستان و همكاران صاحب اين قلم در گروه انجـام شـده و آمـادة                  
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ارسال براي تصويب نهايي به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري است، واحد درسـي               
بينـي شـده و بـراي     از جملـه دروسـي اسـت كـه پـيش     » شناسـي آيـين و اديـان     باستان«

  .ت قرار گرفته استتصويب نهايي مورد موافق
كننده و ناگوار دربارة طرح انحـلال        متأسفانه كتاب حاضر به دليل اخبار نگران      

برخي مراكز سازمان ميراث فرهنگي به بهانة انتقال به خارج از پايتخت و پراكندنشان              
. آوري تنظيم شده اسـت      به شهرهاي ديگر، در شرايط روحي سخت و سنگين و ملال          

انگيـز و تهـي از امنيـت و آرامـش             در يك فضاي گرفته و مـلال      انديشيدن و قلم زدن     
چه بـسا اگـر اوضـاع مـساعدتر بـود و            . فرساست خاطر و نشاط روحي دشوار و طاقت      

شد و بـه انجـام        تر، اين مجموعه با كيفيت و محتواي بالاتري تنظيم مي           روزگار موافق 
بـرم درافكنـدن      ن مـي  گمـا . با اين همه، از تلاش به عمل آمده دلگير نيـستم          . رسيد  مي

شناسـي   هاي مفقود گذشـته در گـروه باسـتان      شناسي اديان و آيين     طرح مباحث باستان  
  .ثمر نبوده و زمان نيز به هرز از كف نرفته است دانشگاه تهران بيهوده و بي

دانم از دوست گرانمايه و عزيزم جناب آقاي مجيـد خـانلري      در اينجا لازم مي   
برانگيـز مباحـث و مطالـب كتـاب را خواندنـد و از نظـر                 كه با دقت و مراقبت تحسين     

ها اين قلم را ياري دادند صميمانه تـشكر           نوشت  ها و پي    گذراندند و در تنظيم پانوشت    
همچنين بايـد تـشكر و قـدرداني خـود را از رئـيس محتـرم و دانـشمند سـازمان                     . كنم

دي، و  ، جنـاب آقـاي دكتـر احمـد احم ـ         )سـمت (مطالعه و تدوين كتب علوم انـساني        
همكاران پرتلاش ايشان در آن مركز كه چاپ و انتـشار مجموعـة حاضـر را بـر شـانة                  

دعاي خيـر و سـلام صـدق اربـاب معرفـت بدرقـه              . اند ابراز دارم    همت خويش گرفته  
  .و من االله التوفيق. راهشان باد

  
  االله ملاصالحي حكمت

  دانشگاه تهران
  پانزدهم مردادماه يكهزاروسيصدوهشتادونه
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  تنوش پي
قصص وحياني از سـنخ روايـات       . پيامبران نيز از تبار مورخان نيستند     . وحي از جنس تاريخ نيست    . 1

پذير به تاكـستاني از رخـدادهاي جزئـي و            شراب طهور وحي تأويل   . باشند  تاريخي و تاريخ نمي   
توان شـراب كـشيد، امـا شـراب طهـور             از انگور مي  . هاي متكثر و متفرق تاريخي نيست       واقعيت
اي   هـاي تـاريخي و مفـاهيم اسـطوره          رخدادها و واقعيـت   . توان به غوره تأويل كرد      ا نمي وحي ر 

االله بنيـاد     كلمةشوند تا بر زمين طرح وحي الهـي و            چونان مواد و مصالح به خدمت فراخوانده مي       
هـا و مفـاهيم       ها و رخدادهاي تاريخي و نه ايـن رمـز و تمثيـل              ليكن ديگر نه آن واقعيت    . پذيرند
بـه همـين دليـل نيـز     . االله تامـه هـستند   كلمةحقيقت كلي وحي و     . اند و تاريخ    اي، اسطوره  اسطوره

شناسي قرآن از جنس مفاهيم جعلي نظـام دانـايي دورة جديـد نيـستند كـه                 تاريخ وحي و باستان   
ورزند هر آنچه را آسماني، متعالي، سرمدي و حقيقت كلي اسـت، زمينـي كننـد و بـه                     سعي مي 

  .و متفرق تاريخي تأويلشان نمايندكثر رخدادهاي جزئي مت
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  پيشگفتار
  

  امر حق بشنو كه گفتست انظروا
  سوي اين آثارِ رحمت آر رو

  گفت آثارش دل است اي بوالهوس
  آن برون آثارِ آثار است و بس

  ها در عين جان ها و سبزه باغ
  بر برون عكسش چو درآب روان

  )1363ـ1361، دفتر چهارم، ابيات مثنوي(
  

چـه بـسا بـه دليـل        ! شناسي از اين منظر بحثِ آثارِ آثارِ آثار اسـت و بـس              دانش باستان 
طلب، اشراقي، عارفانه و لبريـز و        همين چيرگي و سروري منظر و معرفت عميقاً تعالي        

آشـنايي بـا     هـاي آسـماني و     هاي نو به نو شهود و اشراق و فربـه از مائـده             مست از باده  
قدس، انسان مسلمان بـه طـور اخـص و انـسان شـرقي              هاي ضيافت عالم غيب و       خوان

كـرد و    پيش از تحولات دورة جديـد بـه طـور كلـي، چنـدان احـساس تـشنگي نمـي                   
هـاي   اي از بـادة معرفـت تـاريخي از جـام           ديد كه براي بركشيدن جرعه     ضرورتي نمي 

شكستة گذشته دست به جراحي تاريخ برد و سابقه و عقبة تاريخي، فرهنگي، مدني و               
. آدمي را تـا مرزهـاي تـاريخ طبيعـي لايـه بـه لايـه بكـاود، بجويـد و بـشناسد                      معنوي  

هـا و اديـان مفقـود گذشـته نيـز مولـود همـين             ي آيـين  سشنا  رويكردهاي نوبنياد باستان  
هاي دينـي و مـشاهدات و    آن سنت.  تاريخ بوده استختيشنا كشف و جراحي باستان  

 مدني و معنوي تاريخ بشري ما   هاي عميق انفسي و مواريث     مكاشفات عرفاني و تجربه   
مدارترين  هاي دانايي و انديشة تاريخي و تاريخ     ترين نظام  اينك زير تيغ جراحي آفاقي    

  .شود اش داوري مي ها لايه به لايه كاويده و محك زده و درباره تمدن
ــسله ــدة گرامــي    موضــوع سل ــابي كــه از محــضر خوانن گفتارهــا و مباحــث كت
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شناسـي در   مايـه و ظرفيـت دانـش باسـتان      ارزيابي توانگذرد نقد و تحليل نظري و       مي
هـاي   هـاي متـروك و اديـان مفقـود و نظـام             زارهـا و تاريكـستان آيـين       ورود به حفـره   

  .اعتقادي مرده و مدفون گذشته است
تـر،   خيزتـر، پرمناقـشه    تـر، سـؤال     هاي ديگـر تجربـه، پـرتنش       هيچ يك از حوزه   

تر از دين و معرفـت       تر و اميدبخش   وگناكتر، رازآميزتر و شايد بتوان گفت س       پيچيده
و منظر ديني از هستي و جهان، از معنا و مبـدأ و حقيقـت چيزهـا، بـر صـحنة تـاريخ و         

سـاز پديـدار نـشده       منـد و تـاريخ      تقدير تاريخي بشر در جهان چونان وجـودي تـاريخ         
  .است

تصادفي نيست كـه حتـي در عـصر چيرگـي، سـروري و صدرنـشيني يكـي از                   
هـا، هـستي و چيـستي ديـن و           تـرين تمـدن    گيرتـرين و زمينـي     ين، زمـين  ستيزتر آسمان

اصالت، ماهيت، اهميت، سهم و نقش نسبت و رابطة ديني كه بشر در فرايند حضور و                
اش در جهان با هستي و معنـا و حقيقـت چيزهـا برقـرار كـرده                  تجربه و تقدير تاريخي   

ترين موضـوعات و مباحـث       افكن انگيزترين و مناقشه   خيزترين، بحث  همچنان از سؤال  
  .در ميان مورخان، متفكران و عالمان روزگار ما بوده است

. آميـز بـوده اسـت      ظهور و حضور دين بر صحنة تاريخ آدمي به غايت تنـاقض           
دوستي، عشق، شفقت، همـدلي   هاي ديني هم پيام نوع     آميز به اين معنا كه سنت      تناقض

انـد،   ده و تبليغ و ترويج و تأكيد كرده       و برادري را در جان و در ميان پيروان خود دمي          
واقعيت اين است كه    . اند هم آنكه آتش ستيز را عليه مخالفان و معاندان خود افروخته          

هاي اعتقادي استوار بر شانة ديـن و منظـر و معرفـت دينـي در                 هاي ديني و نظام    آموزه
  .اند فرايند تاريخ سخت و سنگين عليه يكديگر نبرد كرده و جنگيده

هاي ديني توحيـدي در دفـاع از حقانيـت خـود نـه بـا                 ن يكتاپرست و سنت   اديا
باوران سـر سـازش     پرستان و ثالوث و ثنويت     هاي ديني مشركان و بت     ها و تجربه   سنت

اند و نه آنكـه در برابـر ملحـدان سـكوت و موضـع            داشته و از خود انعطاف نشان داده      
  .اند طرفي اختيار كرده بي

هـاي ديگـر    تر از حوزه  فرق مذهبي نيز بيشتر و مصممپيروان اديان و مذاهب و   
. انـد  دسـتي و فـداكاري و دليـري جـان بـر سـر ايمـان خـويش نهـاده                     تجربه با گـشاده   
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مشروعيت ديني وقتي جوشن تعصب و افراط بر تن پوشيده، سر از چهـرة ديگـري از                 
زتر بـر   سـو  سـتيز و انـسان     گري ملحدانه، انـسان     گري بركشيده كه حتي از اباحي       اباحي

شود  اينكه گفته مي  . زندگي مردمان پديدار شده و عمل كرده است        صحنة فرهنگ و  
  .رسند سخن ناصوابي نيست دو انتها در يك نقطه به هم مي

خيزتر شدن تاريخ و فرهنگ و  وشكن و لايه به لايه و حادثه       با پيچيده و پرچين   
ينـي نيـز مرحلـه بـه        هـاي د   جوامع بشري، سادگي و زلالي و پيراستگي ابتـدايي سـنت          

تـر پديـدار    هاي ديني با ساختارهاي حجيم و جسيم     تر و پيكر تجربه    وتاب مرحله پرپيچ 
تر فـراهم آمـده و        آنها نيز از عناصر چندگون     )1(شده و مواد و مصالح معماري ديدالي      

ها و جوامع بشري تا آنجا كه شواهد         تر فرهنگ  هاي باستاني  در لايه . اند تشكل پذيرفته 
توان گفت تفكيـك و تمـايز        دهد، مي  شده مجال مي   ين موجود و مطالعات انجام    و قرا 

در آن دوران   . واقعيت آييني و ناآييني و مضمون ديني و ناديني چندان آسـان نيـست             
. توانسته محمل مضمون و معنايي ديني نيـز بـوده باشـد            اي مي  هر عمل آييني به درجه    

اي ديگر فرهنگ و زنـدگي درپيوسـته بـود،          ه هم اعمال و افعال آييني آدميان با جنبه       
هم معرفت و منظر ديني انـسان از هـستي و جهـان از معنـا و حقيقـت چيزهـا در خـط             

هـاي   سـنت . هاي بنيادين انسان بـر صـحنه حـضور داشـت           مقدم پاسخگويي به پرسش   
هــا و  هـا و طـرح   هــاي رنگارنـگ كنـار هــم چيـده شـده از نقــش     دينـي چونـان فـرش   

هاي خود بر همان تارهاي ساده و عريان، اما          ه هر كدام با ويژگي    هايي هستند ك    نگاره
  .اند استوار ابتدايي، تافته و بافته شده

عالم دين بـراي آنكـه زيـر آوار و حجـم سـنگين پديـدارها، مـواد، مـصالح و                     
هــاي دينــي، كــه ملمــوس، محــسوس و  هــا و تجربــه عناصــر چنــدگون ســاختار ســنت

اگزير است كه به تارهاي ساده و عريـان، امـا نـامرئي             پذيرترند، گرفتار نيايد ن     دسترس
هاي ديني بر زمينه و شانة آنها نهاده شـده            ها و تجربه    كه مواد، مصالح و معماري سنت     

ايـن تارهـاي سـاده، عريـان، نـامرئي و           . و بنياد پذيرفته است توجه جدي داشـته باشـد         
فهـم مـا از ديـن چونـان         هـا در     هـا و نگـاره     ها، طرح و نقش    استوار از آن پودها، رنگ    

از معنـا و حقيقـت      » واقعيت«قلمرو مستقلي از رابطه، نسبت و معرفت و منظر انسان از            
  .بسا بسيار بيشتر است هستي و جهان اهميتش چه
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امر ماورائي، دغدغه و دلبستگي و اميدواري به واپسين يا آنكه واقعيـت همـين          
 رو و دم دسـت آدمـي اسـت؛          واقعيت موجود متكثر و ناپايدار نيست كه اينك پـيش         

تـر   بلكه اين واقعيت موجود خود محاط در امري ماورائي، پايدار، اصـيل و گـوهرين              
است، متعاقباً تجربة انسان از الوهيت، امر مقدس، عنصر راز و اعجاز و نحـوة خاصـي                 

هـا و    هـا و تجربـه     هـاي رنگارنـگ و سـاختار همـة سـنت           از بيان نمـادين را كـه فـرش        
 روي همين تارهاي ساده، اسـتوار، نـامرئي، بنيـادين و مكـرر تافتـه و                 هاي ديني   آموزه

توان ردگيـري و رصـد       بافته شده به انحاء و سطح و عمق و درجه و دامنة متفاوت مي             
  .كرد و يافت

هاي ديني را نيز در همين معرفـت و   ها و تجربه حد اصالت و عمق دينيت سنت 
ديني از مـاوراء، از آن سـو، از آسـمان بـه     هاي  منظر و افقي كه اديان و كلام و گزاره      

اين سو به روي زمينيان هر بار و در لحظة خاص حـضور و تقـدير تـاريخي انـسان در                     
هاي ديني به هر ميزان از گوهر مـاورائي    سنت. توان محك زد   اند مي  گشوده جهان مي 

را انـد اصـالت و دينيتـشان         تـر شـده    سويي و آسماني خود فاصله گرفته و زمينـي         و آن 
سويي و   ايم، و متقابلاً به هر ميزان به سرشت آن         تر احساس كرده   مخدوش و محجوب  

اند حقيقت و حقانيت و تأثير پيامشان را نيز در           آسماني و ماورائي خود وفادارتر مانده     
. ايـم  تـر پيـروي كـرده    تـر پـذيرا شـده و جـدي     تر احـساس كـرده و آسـان       زمين عميق 

سـويي و     هـاي مـاورائي و آن      همين صورها و نفخه   » وقتاسرافيل  «پيامبران، مناديان و    
ها و مشاهدات و مكاشفات غيبـي و سـرّي را            عارفان نيز همين تجربه   . اند آسماني بوده 

  :اين كلام نغز و دلنشين حافظ مؤيد همين نظر است. اند سروده و بيان كرده
ام قرار در اين تيـره خاكـدان بـودي          كي
  

وسـت بنـد طـرة د     اگر دلم نشدي پـاي      
  ج

هـاي دينـي بـا همـة عـزت و اقتـدار و               ها و سنت   ممكن است گفته شود آموزه    
ها و جوامع گذشته داشته و تأثير گـسترده، پررنـگ و عميقـي               اعتباري كه در فرهنگ   

اند و نفوذي كـه در روان و رفتـار           نهاده آدميان مي  كه بر ذوق و ذائقه و ذهن و ضمير        
انـد، در بـسياري از جوامـع         جتمـاعي داشـته   هـا و طبقـات مختلـف ا        ها، جمعيت  جامعه

روزگار ما نه تنها ديگر خبر و اثري از آنها نيست، بلكـه ديانـت و معنويـت و اخـلاق                     
هاي ديني در چنـين جـوامعي از كـانون فرهنـگ و زنـدگي                ها و آموزه   مبتني بر سنت  
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اسـت و   مردمان يا به پيرامون رانده شده و يا آنكـه از بنيـاد مـورد انكـار قـرار گرفتـه                      
هــاي فكــري و تمــايلات روحــي و ذوق و ذائقــة  هــا و قالــب انــساني ديگــر بــا قاعــده

ــازيگر يكــي از بــي   تــرين و  ســابقه آفريننــدگي از جــنس ديگــر بــر صــحنه آمــده و ب
ديگر چه  . هاي تاريخ و حضور تاريخي خويش در جهان است         انگيزترين نمايش   هول

  ني از كف رفته؟هاي دي حاجت و ضرورت به بازسازي و احياي تجربه
ها و مباحث مهم و اساسـي كـه عالمـان ديـن دورة جديـد                 اتفاقاً از جمله مسئله   

آن گروه كه خود را در موضع دفاع از اصالت و حقانيت نـسبت و معرفـت         خصوصاً  (
و منظر ديني و افقي كـه ديـن دربـارة هـستي، جهـان، معنـا و حقيقـت چيزهـا اعـم از             

بـا  ) هذا به روي آدميان گشوده اسـت       علي  مرگ، زندگي، رنج، بودن و نبودن و قس       
تاريخي جاري و تلاش بـراي      تر شرايط    اند، نقد و تحليل عميق     پنجه فشرده  و آن دست 

هـا و    تـر از وضـع و موقعيـت ديـن و سـنت             به دست دادن تعريف و تـصويري روشـن        
گيـر رخـدادها و تحـولات غافلگيركننـدة          هاي ديني در سيلان و سيلاب نفـس        آموزه

  .دورة جديد در سطح تاريخ و جامعة جهاني بوده است
جديــد در درون شــناختي دورة  هــا و رويكردهــاي ديــن هــا، دانــش همــة رشــته

هـاي   هـا و جنـبش     هـاي ارزشـي و گـرايش       سيلاب و سيلان تحولات تاريخي و نظـام       
گـرا و    گرايانـه و اصـالت طبيعـت و تـاريخ و فروكاسـت             فكري اعـم از جـنس انـسان       

مشرب جاري و فعال بر صحنة تاريخ و فرهنگ جوامع مدرن پديدار شده، تأثير                اثباتي
هاي ديني روزگار ما نيز از رويكردهـاي        ياق جنبش بر همين س  . اند پذيرفته و ره سپرده   

طلبانه و روشنفكري دينـي گرفتـه تـا بنيـادگرايي و             گرايانه، اصلاح  خواهانه، ملي  ترقي
  .اند گرايي ديني نيز مولود شرايط و مقتضيات و تحولات جديد تاريخي بوده سنت

ــسان شناســي، روان هــايي ماننــد جامعــه هــا و دانــش رشــته ي، شناســ شناســي، ان
هاي ديـن در دورة جديـد در سـطح           پديدارشناسي، تاريخ تطبيقي اديان و انواع فلسفه      

هــا و  جامعــة دانــشگاهي و در ميــان متفكــران و محققــان روزگــار مــا از جملــه رشــته 
كرده نيز، به ويژه كـساني        طبقات متوسط تحصيل  . اند  شده هاي شناخته و پذيرفته     دانش

و اجتمـاعي و مـسائل فرهنگـي و تـاريخي آشـنايي       هاي انـساني     ها و دانش   كه با رشته  
پژوهـي دورة جديـد برايـشان        هـاي ديـن    هـا و دانـش     هـا و رشـته     بيشتري دارند، حوزه  
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در ايــن ميــان موقعيــت رويكردهــاي    . شــده اســت  مفــاهيمي جاافتــاده و شــناخته  
هاي تاريخي و پيش از تاريخي به رغـم حجـم سـنگين              آيين شناختي به اديان و     باستان
هــا و  شناســان در دو ســدة اخيــر در كــف عالمــان رشــته  و مــوادي كــه باســتانمنــابع 
  .ناشده باقي مانده است آلود و مبهم و تعريف اند همچنان مه هاي ديگر نهاده دانش

بر سر استفاده يا نحوة بـه خـدمت گـرفتن و كاربـست مفهـوم ديـن و آيـين و                      
و اختلاف نظر جدي وجـود      شناسان همچنان مناقشه      نسبت و رابطة آييني، ميان باستان     

تر جايگزين، ماننـد رفتـار نمـادين و تفكـر            طرف و انتزاعي   استفاده از مفاهيم بي   . دارد
انتزاعي نيز به رغم جامعيت و شمول اين مفاهيم، به دليل آنكـه فاقـد مانعيـت لازم بـه        

هـا   شناسي به سـنت     لحاظ منطقي هستند مشكلات ديگري را براي رويكردهاي باستان        
. تواند به دنبـال داشـته باشـد    هاي به احتمال ديني مفقود گذشته مي  ها و آموزه   هو تجرب 

شناسي دين و شواهد و قراين آييني در ذيـل و در زيرمجموعـة          نهادن مطالعات باستان  
شـناس بريتانيـايي،      شناسي ادراكي و انديشة كهن بـه تعبيـر باسـتان            رويكردهاي باستان 

 از اشـكال نيـست و ذهـن و فكـر مـا را در دام                 كالين رنفـرو و همكـارانش، نيـز تهـي         
هـاي   با توجـه بـه موانـع و دشـواري         . هاي ديگر گرفتار خواهد كرد     ها و مغالطه   تناقض

تر اين است كه از مفهوم كليـدي ديـن           تر و منطقي   متعدد بر سر راه، به باور ما، معقول       
دهــا و كــه از جامعيــت و مانعيــت لازم بــه لحــاظ منطقــي برخــوردار اســت در رويكر

هـاي دينـي مفقـود گذشـته كـه از زيـر آواري از               شـناختي بـه تجربـه       مطالعات باسـتان  
كند استفاده شود تا از لغزيدن و افتادن در          هاي الكن و آشفته عبور مي       مدارك و ماده  

  .ه لحاظ نظري و عملي پيشگيري شودهاي آشفتگي و اغتشاش، بورطه
سـي در مطالعـات خـود هـم بـه           شنا  باستان. دين مفهومي بنيادي و كليدي است     

ناپذير اين مفهوم مهم و كليدي نيازمنـد اسـت و هـم              هاي گسترده و اجتناب     كاربست
هـاي آيينـي مـورد مطالعـه         آنكه در وصف و معرفي و نقد و تحليـل مـدارك و مـاده              

. تواند از شمار فراوان تركيبات و مشتقات و مفاهيم خويـشاوند آن چـشم بپوشـد                 نمي
اي   توانند مانند موجودات فرضـي سـيارة منظومـه          برند مي   ه گمان مي  شناساني ك   باستان

ديگر از بالا و بيرون بدون هيچ شكلي از سابقة ذهني، زمينه، مفروضات و محفوظاتي               
 مخدوش و خـاموش بـه       ، مثله ،چراغ نظر به خانة تاريك اجساد و اعضاي متفرق         و بي 
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 مفقود گذشته وارد شوند بيهوده      ها و رخدادها و فرايندهاي     جاي مانده از پيل واقعيت    
هيچ مدرك و مادة آييني گذشـته و هـيچ مـضمون و معنـاي               . كوبند آب در هاون مي   

كنـد در    ديني به ويـژه وقتـي هـيچ سـند و منبـع و مـادة مكملـي آن را همراهـي نمـي                       
شناسي بدون چراغ نظر و زمينة فكري و آگاهي عميق پيشيني دربـارة هـستي و                  باستان

ها و پديدارهاي ديني قابل تشخيص، توصيف، تحليل،         ها و تجربه    نتچيستي دين و س   
  .تبيين، تفسير، بازسازي و تأويل نيست

شناسـي    العاده پيچيده و دشواري اسـت و باسـتان         شناسي خود دانش فوق     باستان
هاي اعتقادي و ارزشيِ مـرده مـدفون، متـروك و مفقـود گذشـته، بـسيار                 اديان و نظام  

اين گفتـه و گـزاره      . خيزتر تر و سؤال   افكن  آورتر، مناقشه    سرگيجه تر، دشوارتر،  پيچيده
گفتارهـا و مباحـث مـا در همـة فـصول كتـابي اسـت كـه از محـضر                      بند سلـسله    ترجيع

  .گذرد خوانندة گرامي مي
هاي آييني، چيزي از هويت آييني و مضامين و فحاوي منـدرج     مدارك و ماده  

ردگيري و رصد كردن و شناسايي هويت       . كنند و مندمج در خود را بر ما آشكار نمي        
 تأويـل معـاني و فحـاوي محجـوب      ، تفـسير  ،آييني و رمزگشايي، خوانش، معناكـاوي     

تر دربارة نسبت و رابطه و       زمينة ذهني و شناخت عميق     مندمج در آنها هم مستلزم پيش     
هـاي اجتمـاعي اسـت و هـم آگـاهي و             ها و گروه   ها و جامعه   رفتارهاي آييني فرهنگ  

  .ها و پديدارهاي ديني ها، تجربه تر از ماهيت دين، سنت ثيقفهم و
هاي   العبور، منطقه   هاي صعب   پيچ  زارها و كوره    گام نهادن و ره سپردن در حفره      

شناسي اعمال و افعال آييني متوقـف و منجمـد،            هاي پرناشدني باستان   آلود و مغاك   مه
 دينـي مفقـود گذشـته بـه         هـاي  ها و تجربـه    هاي اعتقادي و ارزشي مدفون و سنت       نظام

هاي آييني گنگ و الكن و نـاقص و تغييـر هويـت و ماهيـت                 وساطت مدارك و ماده   
هـاي ديگـر      هـا و حـوزه     هـا و دانـش     آورتـر از رشـته     پذيرفته، بسيار بغرنج و سـرگيجه     

پژوهي و تحقيق و تفحص در هستي و چيستي معرفت و منظر ديني دربارة هـستي      دين
  .چيزهاستو جهان و معنا و حقيقت 

اي كـه ممكـن اسـت بـراي عالمـان و             شناسي دين به رغم جذابيت ويژه       باستان
پژوهي داشته باشد و به رغم حجم سـنگين      هاي ديگر دين   ها و حوزه   پژوهندگان رشته 
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شناسان در دو سدة اخيـر        و چشمگير منابع و اسناد مكتوب و مدارك مادي كه باستان          
هـا و    هـا و دانـش     اند بـيش از رشـته      زگار ما نهاده  در اختيار عالمان و مورخان اديان رو      

هـا و موانـع بـر سـر راه دسـت و پنجـه                هاي ديگر مطالعات ديني هم با دشواري       حوزه
  .هاي معرفتي رويارو بوده است فشرده، هم آنكه با ناكامي

هـاي باسـتاني    شناسان در ميدان عمل به هنگام بررسي و جراحي محوطه           باستان
هـا و   هـاي فرهنگـي از بقايـاي سـازه         اوانـي از مـدارك و مـاده       اغلب شمار و حجم فر    

آثار گورها و بناهاي يادماني و يـادبود گرفتـه تـا آثـار تجـسمي                واحدهاي معماري و  
هـا، انـواع ظـروف و اشـياء        هـا، تـابوت     نگاره   مهرها، كنده  ،ها ها، مجسمه   مانند پيكرك 

پيش از تاريخي اين مدارك و      هاي   در هزاره . كنند اند و گردآوري مي    نمادين را يافته  
شناختي را هيچ منبع و مرجع مكملي از جنس منابع            هاي فرهنگي و شواهد باستان     ماده

شـناس آيـين و    ممكن است پرسيده شود باسـتان . كند كلامي و نوشتاري همراهي نمي  
هـاي   هـا و گـروه     هـا، جمعيـت    دين و اعمـال و افعـال آيينـي و حيـات معنـوي جامعـه               

اي از چنـين    مدفون پيش از تـاريخي، وقتـي بـا حجـم قابـل ملاحظـه       اجتماعي مرده و  
شود معيار او در تشخيص و توصيف و معرفـي هويـت             هايي مواجه مي   مدارك و ماده  

تواند ما را متقاعد و قـانع كنـد كـه          آييني شواهد در دست مطالعه چيست؟ چگونه مي       
ديگر ناآييني و فاقـد     اين ماده و مدرك آييني با مضمون و فحواي ديني است و مادة              

شويم اين شيء، اين محوطه و       مضمون و معناي ديني؟ به ديگر سخن وقتي مدعي مي         
 است، معيار ما براي آييني بودنشان چيست؟ صـفت    1مكان، اين فضا و منظرگاه آييني     

آيين و دين را از كدام منبـع و مرجـع و بـا چـه تعريفـي وام سـتانده و بـر مـدارك و                            
شـناس    كنيم؟ واقعيت اين است كه باستان       مطالعة خود اطلاق مي    هاي الكن مورد    ماده
ها و اديان مفقود گذشته مادام كه هيچ زمينة فكري و تعريف مشخصي از نسبت                آيين

آييني و هستي و چيستي دين و معرفت و منظر ديني دربارة هـستي و جهـان و معنـا و                     
، توصيف مـدارك و  حقيقت چيزها ندارد، هم در مرحله و مقام گردآوري، تشخيص       

هاي به فرض آييني و به گمان با محتوا و مضمون ديني با مشكل مواجـه خواهـد                   ماده
  .شد، هم در مرحله و موضع داوري، تحليل، تبيين و تفسيرشان ناكام خواهد ماند

                                                                                                                             
1.  ritual landscape 
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تـوانيم و مجـاز هـستيم بـه يـك شـيء و مـاده و                  شناسي هنگامي مـي     در باستان 
اش نـصب كنـيم كـه        رچسب آييني را بر پيـشاني     مدرك صفت آييني اطلاق كنيم و ب      

. دربارة مفهوم آيين و دين تعريـف پيـشيني صـريح و روشـني در ذهـن داشـته باشـيم                    
شـوند، بلكـه     هاي تحت بررسي و مطالعه تحميل نمـي        تعريف پيشيني به شواهد و ماده     

و اديان  ها   شناسي آيين   زارهاي باستان  ها و مجاري ورود ما را به تاريكستان و حفره         راه
  .كنند مرده و مدفون و مفقود گذشته اندكي هموار و تعريض مي

مادام كه تعريف و معيار و مسئلة مشخص و منظر و معرفت و چراغ نظـري در                 
كنـد و هـيچ موضـوعي بـراي مـا       ميان نيست واقعيت چهرة خود را بر ما آشـكار نمـي      

سـخن درسـتي    » آفريند معيار پديده را مي   «شود   اينكه گفته مي  . پذيرد موضوعيت نمي 
الـدين محمـد خراسـاني       به تعبير نغز و ژرف و دلنشين و حكيمانه مولوي جلال          . است

  ):1813 و 1812، دفتر يكم، ابيات مثنوي(
ــا ازو  ــا هــست شــد نــي م قالــب از م

  

 بــاده از مــا مــست شــد نــي مــا ازو    

  

خانه خانـه كـرده قالـب را چـو مـوم           
  
  

هـا چـو مـوم      ما چو زنبوريم و قالب  
  ج

يك شيء، مكان، محوطـه، فـضا و نـشانه را هنگـامي مجـاز هـستيم آيينـي بـه                     
آن به دست دهـيم    مفهوم ديني آن توصيف كنيم و وصف و تعريفي آييني و ديني از            

بر همين سياق اعمال و افعالي      . پذير به اعمال و افعال يا باورهاي ديني باشند         كه ارجاع 
هاي  ها و نظام   الاصول مبتني بر آموزه    ه و علي  القاعد توانيم بپذيريم كه علي    را ديني مي  

كامـل مفقودنـد و يـا آنكـه        اما وقتي اعمال و افعال ديني يا به طور        . اعتقاد ديني باشند  
هـاي متفـرق و مثلـه و         تصويري منجمد و متوقف و مبهم و مخـدوش در چهـرة مـاده             

حنه كاملاً غايب كلامي دين نيز از ص     ـ اي اموش از آنها به جاي مانده و نظام آموزه        ـخ
شـناس ديـن    آوري، باسـتان  است، در يك چنين موقعيت دشـوار و بغـرنج و سـرگيجه    

هاي مورد مطالعة خود را از كـدام منبـع و مرجـع              صفت آييني و ديني مدارك و ماده      
اخذ و بر آنها اطلاق خواهد كرد؟ شواهد مادي كه خود به تنهايي چيزي از هـستي و                  

همة گفتارها و مباحث كتابي كـه       . كنند  بر ما آشكار نمي    شان را   چيستي آييني و ديني   
ضل پيش روي خوانندة گرامي است پيرامون واگشايي همين گره و توضيح همين مع ـ    

  .دامن گسترده و طراحي شده است
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بـه عكـس، تـراكم و فـشردگي         . هيچ ادعا و اصراري بر موفقيـت كـار نيـست          
بـا ايـن   . شده است ساز مي رد مسئلهاي موا گير مباحث حتي براي نويسنده در پاره      نفس

ها از پيوند و پيوستگي و انسجام ميان مطالب          ها و فصل   همه، سعي شده در همة بخش     
بندي مباحث   خوردگي و گسستي در ساختار و صورت       به خوبي صيانت شود تا ترك     

يـك رشـته و دانـش و يـا يـك رويكـرد و               . و مسائل مطرح شده در كتاب پيدا نشود       
ت بايد به لحاظ موضـوعي، يعنـي جـنس منـابع و مـدارك مـورد            روش پژوهش نخس  
هاي اتخاذ شـده از سـوي        هاي مطرح شده در آن و همچنين روش         مطالعه و نوع مسئله   

هاي ديگـر    ها و دانش   عالمان و متخصصان آن رشته و دانش جايگاهش در ميان رشته          
اش   معرفتـي به طور نسبي مشخص شده باشد تا بتوان در بوتة نظرش افكنـد و ظرفيـت       

هـا و    شناسي آيين   تر باستان  شناسي آيين و دين و يا به مفهوم دقيق          باستان. را محك زد  
دوران سـخت و    . نهد اديان مفقود گذشته همچنان مراحل جنيني خود را پشت سر مي          

بـه همـين دليـل نيـز ممكـن      . دشواري است، حتي ممكن است به سقوط هـم بينجامـد   
 كتاب حاضـر بـه آنهـا دامـن زده شـده اسـت بـراي                است مباحثي از اين دست كه در      

اش  شناسـي بـا همـة جـذابيت و دلربـايي            باسـتان . آور هم باشـد    برخي نامأنوس و ملال   
هـم دسـتي مـاهر و باتجربـه و          . العاده دشوار، پرهزينه و عمرخـواري اسـت        دانش فوق 

عقل و استعدادي توانا در ميـدان عمـل و كـاوش و كـشف و گـردآوري مـدارك و                     
طلبـد، هـم ذوق و حكمـت و          هـاي خـاموش و مخـدوش گذشـته را مـي              و مـاده   منابع

ــون شــواهد و بازســازي     ــام نظــر و داوري پيرام ــاز را در مق ــصيرت و خلاقيــت ممت ب
  .هاي مفقود بوده

هـاي ادراكـي و اعتقـادي و ارزشـي مفقـود              شناسي به نظام    رويكردهاي باستان 
چـه كـسي   . خيزتـر  كـن و مـسئله  اف گذشته صد چندان دشوارتر و عمرخوارتر و مناقشه       

داند در خفايا و زواياي ذهـن و فكـر و ضـمير انـسان پـيش از تـاريخ چـه گذشـته                مي
هـاي معرفتـي و موانـع     هاي عبورناپذير و ناكـامي   هاي پرناشدني و منطقه    است؟ مغاك 

هـاي اعتقـادي و ارزشـي         هـا و اديـان مفقـود و نظـام           شناسي آيـين    بر سر راه در باستان    
  .ز هر حوزة ديگري استمدفون بيش ا
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